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 ایستادن با ترامپ بر لبه پرتگاه
بعــد از دســت یافتن بــه توافــق هســته اي، 
سرســخت ترین منتقــدان سیاســت تحریــم به 
پرشــورترین هواداران آن تبدیل شــدند. از دیدگاه 
آنها، اگر فقط شدتي از تحریم ها توانسته بود ایران 
محاســبه گر را به توافقي براي پذیرش محدودیت 
در فعالیت هاي هســته اي وادار کنــد، چرا آمریکا 
نبایــد با افزودن بر تحریم ها، منتظر تســلیم کامل 
ایران به همه خواسته هاي واشنگتن بماند؟ همین 
افراد سرانجام دولت ترامپ را به خروج از برجام 

و بازگرداندن تحریم ها هدایت کردند.
عقلانیــت  اثبــات  در  علــت  آخریــن  برجــام 
تصمیم گیرنــدگان ایرانــي نبود؛ در نخســتین ماه ها 
بعد از رســیدن دونالد ترامپ به ریاســت جمهوري، 
کاهش چشــمگیر تنش میان دو کشــور در آب هاي 
خلیج فارس، نشــانه دیگري از سوي آمریکا مبني بر 
عقلانیت ایران و پرهیز از خطرپذیري تفســیر شــده 
اســت. واکنش احتیاط آمیز ایران بــه خروج آمریکا 
از برجام و ســپس اعلام سیاستي که جنگ و مذاکره 
را هم زمــان قاطعانه رد مي کرد، بــه ایالات متحده 
اطمینان داد قرار نیســت ایــران خطري براي آمریکا 
ایجــاد کند. این اطمینان خاطر به جایي رســیده که 
بنیامیــن نتانیاهــو برخــلاف عرف گذشــته، ابایي از 
مفتخردانســتن خــود به انجــام حملــه نظامي به 
تأسیسات منتسب به ایران در سوریه نشان نمي دهد. 
همه ایــن رویدادها به آن دلیل اتفــاق افتاده اند که 
ایــران بازیگري عقلاني و آمریــکاي ترامپ بازیگري 
غیرعقلاني شــناخته شــده اند؛ آن هم بیــش از آن 
مقداري که لازم بوده اســت. شــاید بــه زودي زمان 
آن فرابرســد که این تصــورات نادرســت و زیان بار 
را بــه هم بریزیــم. ایالات متحده باید بــه یاد بیاورد 
عقلاني دانســتن ایران و هر کشــور دیگري، مستلزم 
درنظرگرفتــن میزانــي از عدم عقلانیت نیز هســت؛ 
به این دلیل ســاده که گاهي تصمیمات غیرعاقلانه، 
عاقلانه ترین تصمیماتي است که مي توان گرفت. اگر 
ایران چیزي براي ازدست دادن نداشته باشد، عقلاني 
است دشــمنانش را با خود به زیر بکشد؛ هرچند در 
ظاهــر امر تصمیمــي غیرعقلاني به نظر برســد.این 
اســتراتژي برای نابودکردن همه چیز نیســت، بلکه 
راهي براي معامله پذیرکردن دشمن است. یک ناظر 
محتاط خواهد پرســید آیا ممکن است این استراتژي 
با از کنتــرل خارج کردن اوضاع، بــه جنگي بزرگ تر 
بینجامد؟ اگر چنین شــود، این اســتراتژي تهدیدآمیز 
شکســت خورده اســت؛ اما براي آنکه معتبر و مؤثر 
بماند، باید درجه اي از احتمال شکســت خود را هم 
بپذیــرد. با اینکــه دونالد ترامپ همیشــه علاقه مند 
بوده خود را رهبــري پیش بیني ناپذیر و حتي دیوانه 
جلــوه دهد؛ اما او اغلب همراه با پروا، دوراندیشــي 
و خویشــتن داري رفتار کرده اســت. دولت او پس از 
ششــمین آزمایش هسته اي کره شــمالي در شهریور 
۹۶ و در حالي که شــبه جزیره کره بیــش از هر زمان 
دیگری به جنگ هسته اي نزدیک بود، پیشنهاد دیدار 
با رهبــر کره شــمالي را پذیرفت. او برخــلاف باراک 
اوباما، سیاســت کمتر بلندپروازانه اي را در ســوریه 
انتخــاب کرد که هدف از آن صرفــا مبارزه با داعش 
بود، نه سرنگوني دولت اسد. دولت ترامپ در جریان 
متهم کردن ارتش ســوریه به اســتفاده از تسلیحات 
شیمیایي در دوما، تنها به شلیک ۱۲ موشک به آنچه 
زرادخانه شــیمیایي سوریه نامیده شد، رضایت داد و 
به تازگي به جاي اعزام نیروي زمیني بیشتر به سوریه، 
تصمیم به خروج نظامي از آن گرفته اســت. چقدر 
محتمل اســت که آمریــکاي ترامپ بــا ۲۲ تریلیون 
دلار بدهــي و ضمــن اعتراض به هــدر دادن هفت 
تریلیون دلار در جنگ هاي عراق و افغانســتان، عزم 
خود را به جنگ با کشــوري جزم کند که از وســعت 
و جمعیتي بیش از مجموع این دو کشــور برخوردار 
اســت و مي باید بــراي جنگ بــا آن تریلیون ها دلار 
دیگر دور بریزد؟ اســتراتژي کشــاندن آمریکا به لبه 
پرتگاه، تلنگري به چین نیز هست تا از بیم پیامدهاي 
نفت ۲۰۰دلاري و اختلالي بي ســابقه در جریان رشد 
اقتصادي، خود را از انزواي باشــکوهش خارج کند 
و توانــش را براي مهار آمریــکا و حفاظت از توافق 
هســته اي به کار بگیرد. همه کشورها باید این پیام را 
دریافت کنند که اگر ایران جایي در این کشتي نداشته 
باشد، دلیلي ندارد از واژگون کردن آن خودداري کند.  
* مدیر برنامه مطالعات جهاني مرکز بررسي هاي 
استراتژیک ریاست جمهوري

اعتبار پاسپورت ایرانی
 بی تردیــد قرارگرفتن ایران در لیســت ســیاه 
FATF، بانک های کشــورهای مختلــف را از ارائه 
خدمات به اتباع ایرانی نگران کرده است. با تأسف 
می اندیشــیدم وقتی من نمی توانم ۲۰۰ دلار را در 
بانکــی در تایــوان تبدیل کنم، کدام ســرمایه گذار 
ایرانــی و خارجی بــه فعالیت در چنین شــرایط 
پرریســکی رغبــت نشــان می دهد؟ ایــن بدترین 
برخوردی بود که در ســفر به کشورهای مختلف 
دیده بودم. چنین برخوردهایی می تواند به اعتماد 
ایرانیان به کارایی سیاســت خارجی کشور و حفظ 
اعتبار پاســپورت ایرانی آســیبی جــدی وارد کند. 
مجموعه عوامل درهم تنیده ای در دهه های اخیر 
به افول ســرمایه اجتماعی در ایران منجر شــده 
اســت. اگر مجموعه حکمرانی  دنبال تســهیل و 
تســریع انباشــت ســرمایه اجتماعی است، قطعا 
حرکت در راســتای بهبود ســریع جایگاه ایران در 
عرصه جهانی و افزایش اعتبار پاســپورت ایرانی، 

باید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

ادامه از صفحه اول آینه 

سال شانزدهم    شماره 3348 سیاستدوشنبه   1 بهمن 1397

نسبت منافع ملی و آن کار دیگر!
دومین ســالگرد درگذشــت مرحوم  � رضا فخری: 

هاشــمی، پررنگ تر از نخســتین  ســالگرد آن مرحوم 
بود. ســال گذشــته اگر غلط نکنم، دختر احساساتی 
آیت االله از بی مهری دولتی ها نسبت به مراسم سالگرد 
پدرش گلایه آشــکاری کرده بود. امسال اما وضعیت 
فرق می کرد و حســن روحانی ضمــن حضور پررنگ 
در این مراســم، ســخنرانی غرایی در تمجید مرحوم 
هاشــمی ایراد کرد و خیلی چیزها از صنعت موشکی 
تا هســته ای را حاصل زحمات وی دانســت. انگار نه 
انــگار همان مرحوم همین اواخر گفته بود در صورت 
رأی آوری حسن روحانی در دوره دوم، باید بساط نیرو 
و تجهیزات نظامی را در کشــور برچید؛ همان طور که 
ژاپن و آلمان پس از جنــگ دوم جهانی چنین کردند 
و به توســعه رسیدند! خلاصه که «دنیای فردا، دنیای 
گفتمان است و نه موشک!» آن هم گفتمانی از جنس 
برجام که طی آن در ازای «هیچ»، صنعت هسته ای را 
نیمه تعطیل کنیم! روحانی همچنین در این مراسم از 
این گفت که در روزهای ســخت، همه از آدم فاصله 
می گیرند. ناظران سیاسی، جمع جبری این دو واقعیت 
را مساوی احساس تنهایی دولت در میانه نان به نرخ 
روزخوری اصلاح طلبــان می دانند. اصلاح طلبانی که 
همواره روز حادثه غیبشان می زند و حضور و غیابشان 
بــه تنها چیزی که بند اســت، جهــت وزش بادهای 

شمالی است!

سرمربي را تنها نگذاریم
تقي آزادارمکي: اینکه در آســتانه مرحله حذفي  �

جام، هرکســي از بیــرون یك لنگه کفش به ســمت 
ســرمربي تیم ملي پرتــاب کند و ایــن کار خودش را 
مصداق میهن دوستي و وطن پرستي جا بزند، معنایي 
جز نامردي ندارد. دست کم پاره اي از این بداخلاقي ها 
با هــدف بیرون راندن کارلوس کــي روش و تصاحب 
موقعیت مساعد تیم ملي ایران در جام ۲۰۱۹ صورت 
مي گیرد. برخي از این منتقدان، هدف حداقلي شان این 
است که کي روش تیم ایران را به فینال جام ملت هاي 
آسیا نرســاند یا قهرمان آسیا نکند ولي این هدف ضد 
 ملي را در زیر لواي دفاع از ایران و ایراني جا مي زنند... 
به نظر من رفتار کي روش، اگرچه خالي از ایراد نیست، 
ولي در مجموع رفتاري غیراخلاقي نیست. او یك آدم 
حرفه اي اســت و متمرکز مشغول انجام کار خودش 
است. حرفه اي بودن کي روش اجازه سهم خواهي به 
دیگران نداده و همین منشــأ بســیاري از دشمني ها با 
کي روش شــده است. تیم ملي فعلي ایران را مقایسه 
کنیــد با تیم  ملي در دوران قبــل از کي روش. قبلا تیم 
ملي ما بین دو، سه تیم بزرگ باشگاهي تقسیم مي شد 
و به همین دلیل سرمربیان قبلي تیم ملي ما، یا مربیان 
استقلال بودند یا مربیان پرسپولیس. اما کي روش این 
وضعیت را از بیخ و بن دگرگون کرده اســت و ظاهرا 
عده اي از این وضع به شدت ناراضي اند. این بحث که 
چرا باشــگاه ما فقط دو، سه بازیکن در تیم ملي دارد، 

ناشي از سهم خواهي و به کلي غیراصولي است.

نگذاریم «داعش» را بدزدند!
مهدی نورمحمدزاده: فدریکا موگرینی با توجه به  �

حسن نیتی که در طول مذاکرات نشان داد و همچنان 
امیدوار بود که در آخریــن روزهای مأموریت خود در 
جایگاه مســئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، برجام 
را به ســرانجام برساند، اما وقایع مشکوکی که هنگام 
سفر رئیس جمهور به اتریش رخ داد، این خود به یک 
عنوان تهدید در روابط ایران و اروپا محســوب می شد، 
آن هم در شــرایطی که امیدهای بســیاری نسبت به 
پیشــرفت روابط ایران با اروپا وجود داشت. بااین همه 
اگرچــه اکنــون تا حدودی فرانســه و ســپس آلمان 
به دنبال حفظ برجام هستند، اما بسیاری از کشورهای 
اروپایی نسبت به ادامه راه برنامه جامع اقدام مشترک 
دیگر تمایلی ندارند. ازاین رو، به نظر می رسد که برجام 
عملا به پایان راه خود رسیده است. به هر روی، آمریکا 
خواهان به کاربــردن قوه قهریه در مقابله با تحریم ها 
است. زیرا روش آمریکا، کشاندن رقبای جدی خود به 
معرکه جنگ فرسایشــی اســت تا از این طریق ثروت، 
دارایــی و امکانات رقیب را صــرف اقدامات بی ثمری 
کند و با جلوگیری از قدرتمندشــدن رقیب، او را خنثی 

کند.

شیطان جیغ بنفش کشید!
اروپای  � اینکه معتقدنــد  محمدهادی صحرایــی: 

چند دهه دیگر، قاره ای مســلمان اســت، با توجه به 
ویژگی هــای انقلاب اســلامی عجیب نیســت چراکه 
انسان های هوشمند دانســته اند که قدرت جمهوری 
اسلامی ایران فراتر از موشک و هسته ای است و آنچه 
که با مغزهــا کار دارد، در مرزها متوقف نمی شــود. 
اندیشــه انقلاب اســلامی، ابر باران داری است که در 
آسمان ها حرکت می کند و نمی توان متوقفش نمود. 
و این صداقت با همه تزویر غرب متفاوت است. سر و 
دماغ ترکیده مردم بینوای شانزه لیزه و پاریس را ببینید؛ 
این همان فرانســه ای است که می گفتند مهد حقوق 
اســت. تعطیلی یک ماهه دولت آمریکا و کشمکش 
کودکانه دولــت و کنگره و بی کاری مردم بینوای آنجا 
را دیده اید؟ این همان ابرقدرتی اســت که غرب زده ها 
درموردش افســانه ها می بافتند و بــا قیافه گرفتن و با 
آب و تاب تعریــف می کردند، ولی حکایت انشــقاقی 

است که در خانه آنهاست.

آقاي خاتمي هنوز شخصیتي مقبول 
میان مردم است. گرچه جریان 
اصلاحات ریزش هایي داشته، 

اما شخصیت آقاي خاتمي فراي 
اصلاح طلبي مرسوم است، اما به 
خود ایشان هم گفتم که به صلاح 
نیست در انتخابات آینده «تکرار 
مي کنم» را تکرار کنید، زیرا فضاي 

سیاسي متفاوت شده است و مردم 
انتظار دارند که وعده ها از حالت 

شعار به عمل درآید

روح االله سپندارند
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چهارگانــه  در  حجاریــان 
رویکرد  از  خــود  اصلاح طلبي 
ســقراطي ســخن مي گوید اما به یک نکته مهم توجه 
نمي کند؛ ســقراط آنچــه را مي گفت زندگــي مي کرد. 
به دلیــل غفلــت از این نکتــه مهم تجویزي کــه ارائه 
مي شــود مبتني بر رویکرد افلاطوني و ارسطویي است. 
ســقراط براي اعتقادش جام زهر نوشید؛ او روشنفکري 
نبود که در حوزه گفتار روشنفکرانه باقي بماند، سخنان 
زیبا بر زبان بیاورد اما در عمل مستبد باشد و اجاره ندهد 
که دیگران در کنارش رشــد کنند. اصلاح طلبان، جریان 
اصلاحات را برج بابلي دیدند که مي توانند با آن از فرش 
به عرش برسند؛ اصلاح طلبان، اصلاحات را ابزاري براي 
ورود به قدرت دانســتند که مي توانند با اســتفاده از آن 
سر ســفره قدرت بنشینند. آنها از نخبه گرایي و چرخش 
نخبگان ســخن گفتند اما در مقام عمل جوانان را پشت 
خود نگاه داشــتند. در واقع چرخه نخبگان با تعبیر آنها 
پیش رفت و نخبه ای جز خودشــان شناسایي نشد. آنها 
اجازه ندادند که نسل باطراوت که حاملان اصلي جریان 
اصلاحات بودند و براي اعتلاي آن هزینه داده بودند، در 
عرصه سیاست حضور یابند. روزي به آقاي خاتمي گفتم 
که بعد از هر انتخابات نوعي تقسیم وظیفه رخ مي دهد، 
عده اي به پاستور مي روند و عده اي راهي اوین مي شوند! 
آنهایي که به پاســتور مي روند، چهره هاي دیرآشــنایي 
هســتند که تصور مي کننــد جز با دم مســیحایي آنها 
اصلاح طلبــي زنــده نمي ماند و جز با نشســتن آنها بر 
تخت قدرت اصلاحات ادامــه نمي یابد. اکنون احزاب 
اصلاح طلــب براي تقویت نســل جوان چــه اقدامي 
انجام مي دهند؟ آیا در ایران مدرسه حزبي معنا دارد؟ 
آیا حزبــي وجود دارد که جوانان را به درســتي تربیت 
کند و زمینه هاي عادلانه حضور در عرصه سیاســي را 
فراهم آورد؟ تأسف بار است که احزاب جواناني را دور 
خود جمــع مي کنند اما در هر انتخابات همان چندنفر 
دیرآشنا را به جامعه ارائه مي دهند؛ افرادي که سال ها 
در عرصه قدرت سیاســي بوده اند و امتحانشان را پس 
داده اند. چنین رویکردي توسط استمرارطلبان به ظاهر 
اصلاح طلــب چهره اصلاحــات را کریه و ســیاه کرده 
اســت و جوانان با دیدن چنین فضایي ملول شده اند و 
به دنبال فضایي دیگر مي گردند و تمام اینها به خیانت 

عده اي قدرت طلب به جریان اصلاحات بازمي گردد.
 براساس این تحلیل آیا شما گزاره آقاي حجاریان  �

مبني بر اینکه اصلاح طلبان در هــر انتخابات نباید 
جنس بنجل به مردم عرضه کنند را قبول دارید؟ به 
بیان دیگر در شرایطي که نیروي دلسوز و کارآمد در 

جریان اصلاحات وجود ندارد، چه باید کرد؟
بایــد مقطــع کنونــي به عنــوان یك  نقطــه صفر 
فرض و دوباره از یك  جایي شــروع شــود تا کاستي ها، 
تقصیرها و ناکامي هاي گذشــته جبران شــود. جریان 
اصلاح طلبي نیازمند تأمل جدي است و ضرورت دارد 
که در ســاختارها و رویکردها بازنگري اساسي صورت 
بگیرد تا آینده اي متفاوت رقم زده شــود. باید بررســي 
شــود که چه کارهایي انجام شده و چه کارهایي انجام 
نشده است و باید تمام بحران هاي امروز اصلاح  طلبي 
واکاوي شــود و تازماني کــه با چنیــن رویکردي عمل 
نشــود، نباید با تکیه بر پخمــگانِ نخبه نما وارد میدان 
انتخابات شــد؛ نمي توان با اتکا به افــرادي که آبروي 
اصلاحات را برده اند و فضاي سیاسي را سیاه کرده اند، 
رأي مــردم را اخذ کرد. اگر قرار اســت که اصلاحات در 
انتخابات آبرویي داشته باشد، لازم است که از نیروهاي 
جوان و نخبه اســتفاده شــود تا در ایــن صورت بتوان 
امید داشــت که گفتمــان اصلاح طلبــي و نه گفتمان 
مبتني بر اســتمرار قدرت ادامه یابد. اکنون شــرایطي 
مهیا شده که افرادي وارد میدان انتخابات مي شوند که 
اصلاحات را در پســتوهاي سیاست دفن کرده اند. نباید 
با چنین نیروهایي وارد بازار شــد زیرا شکوه اصلاحات 
در ذهن مردم مخدوش مي شــود. ادامه راه اصلاحات 
تنها با تغییر گفتمان میسر نمي شود و ضرورت دارد که 
گفتمان اصلاحات بــا عاملان و حاملان جدید بر مردم 
عرضه شود؛ در غیر این صورت تغییر گفتمان تنها یك 
راه برون رفــت تاکتیکي براي نیل به قدرت خواهد بود 
کــه مردم آن را نخواهند پذیرفــت و آبروي اصلاحات 

بیش از پیش در پیشگاه مردم خواهد رفت.

 یکــي از مــوارد مــورد مناقشــه در جریــان  �
پذیــرش  عــدم  یــا  پذیــرش  اصلاح طلبــي 
نیروي  یك  عنوان  به  آیت االله هاشمي رفســنجاني 
اصلاح طلب بوده اســت؛ موضوعي کــه علاوه بر 
دهه هــای ۷۰ و ۸۰ امروز نیز محل بحث قرار گرفته 
اســت؛ به نحوي که پــس از روي کارآمدن دولت 
اصلاحــات، نیروهــاي این جریان علیه هاشــمي 
متحد شــدند و در اواخر دهــه ۸۰ او را یك نیروي 
مهــم و تأثیرگــذار دانســتند و در روزگار فعلي در 
عین حال کــه هنوز بخش مهمــي از اصلاح طلبان 
خود را ضمیمه هاشــمي کرده اند اما افرادي مانند 
هاشمي  پیشین  مواضع  از  آیت االله موسوي خوئیني  
خرده می گیرند. نســبت هاشمي با اصلاح طلبان را 

چطور ارزیابي مي کنید؟
پرســش شما را در دو سطح پاسخ مي دهم؛ نخست 
آنکــه نبــش قبر تاریخــي در این حــوزه به خصوص را 
نمي پســندم. باور دارم که جامعه امروز ایران مســائل 

بســیار مهم تــري دارد و نخبگان 
باشند؛  آنها  متوجه  باید  سیاســي 
مســائلي که روح و جســم مردم 
ایــران را آزرده کــرده اســت. چه 
موضوعــي  بــه  دارد  ضرورتــي 
منشــأ  کــه مي توانــد  بپردازیــم 
در  گســترده اي  اختلاف هــاي 
جناح اصلاح طلبي شــود؟ چنین 
رویکردي چه فایده اي دارد؟ دوم 
آنکه کمترکســي به تغییر آهسته 
دیدگاه هــاي یــك  جریــان خاص 
تحت عنوان کارگزاران و شــخص 
آقــاي هاشمي رفســنجاني توجه 

مي کند. آقاي هاشــمي از فــرداي انقلاب با یك صورت 
و ســیرت خاص نقش آفریني کردند که شاید موردپسند 
بســیاري قرار نگرفته باشد اما باید در نظر داشته باشیم 
که او نیز مانند تمام افــراد در طول تاریخ صیقل خورد 
و تیزي هایش گرفته شــد. نیروهاي اصلاح طلب کنوني 
نیز در تاریخ پس از انقلاب مواضع متفاوتي داشــتند؛ به 
نحوي کــه روزگاري نزدیك به تفکرات چپ بودند و در 
روزگار دیگري نزدیك به تفکر راســت. در چنین فضایي 
آقاي هاشــمي گاهي به اصلاحات دور و گاهي نزدیك 
مي شــد. در ســال ۷۶ نیروهاي جریــان اصلاحات او را 
یك اصولگرا مي دانســتند اما در دهه ۸۰ مواضعش را 
نزدیك به خود فرض کردند؛ هرچند هیچ گاه شخصیت 
آقاي هاشــمي بــه طــور کامــل اصلاح طلــب نبود؛ 
بنابراین موضوع عجیبي نیســت که مــنِ اصلاح طلبي 
اصلاح طلبان دهه ۷۰ با منِ اصولگراي هاشمي آن دهه 
در تعارض و در دهه ۸۰ در توافق باشــد. اصلاح طلبان 
نیز دچار تغییر و تحول شــدند؛ به یــاد داریم که همین  
نیروهــاي به ظاهــر دگراندیــش امــروزي در دهه ۶۰ 
چپ هــاي تندرویي بودند کــه در طــول تاریخ انقلاب 
تفکراتشان تغییر کرد. به هر روي اکنون مشي باقي مانده 
از آقاي هاشــمي و حــزب کارگزاران بــه اصلاح طلبان 
نزدیك است و زبان واحدي دارند هرچند نمي توان انکار 
کرد که اختلافات زباني جزئي نیز میان آنها وجود دارد و 
همچنین میان اصلاح طلبان با جناح موسوم به اعتدال 

نیز اختلافات زیادي دیده مي شود و نمي توان با یك نگاه 
کلي همه آنها را در طیف شناسایي کرد.

در  � روحاني  حســن  پیروزي  براي   اصلاح طلبان 
انتخابات ســال ۹۲ و حتي سال ۹۶ از تمام سرمایه 
اجتماعي خود اســتفاده کردنــد. اکنون که محمود 
واعظي، رئیس دفتر ریاســت جمهوري به صراحت 
مي گویــد کــه رأي روحانــي به واســطه حمایت 
اصلاح طلبان نبوده و از سوي دیگر اصلاح طلبان نیز 
مدام از دولت گلایه مي کنند، مي توان نبود انطباق 
کاملي که شما به آن اشــاره مي کنید را بیش ازپیش 
مشــاهده کرد. دلیل چنین اختلافــات عمیقي به 
برآورده نشــدن خواســته هاي سیاســي دو جناح 
بازمي گردد یــا آنکه اصلاح طلبــان در فقر نیروي 

انساني یك اشتباه استراتژیك را مرتکب شده اند؟
اصلاح طلبان در انتخابات ســال ۹۲ باور داشــتند 
که مي توان در پس  و پیش آقاي هاشــمي قرار گرفت 
امــا چنین توافقي بر روحاني وجود نداشــت. روحاني 
مگــر در لایه هاي بیروني مشــي 
اصلاح طلبي نداشت و حمایت از 
او به هیچ وجه بــه معناي ادامه 
اصلاحات محســوب نمي شد اما 
همــان جریاني که رویــداد دوم 
خرداد۷۶  را به نفع خود مصادره 
و اصلاحــات را در چــاه ســیاه 
سیاست مرسوم گرفتار کرد، تمام 
امکانات اصلاحات را به کار گرفت 
تا روحاني پیروز انتخابات باشــد. 
اصلاح طلبان تصــور مي کنند که 
حیــات و ممات جریان اصلاحات 
منوط به حضور در قدرت اســت 
و بــا چنین دیدگاهي حتي از فــردي مانند روحاني که 
ســنخیتي با جریان اصلاحات نداشت، حمایت کردند 
تا بــه زعم خود در قدرت باقــي بمانند. اصلاح طلبان 
حتي با روحاني یك ائتلاف مرســوم نیــز نکردند، زیرا 
اگر ائتــلاف واقعي در کار بود پس از پیــروزي باید به 
طور مشخص از دولت ســهمي مي داشتند؛ آنها چك 
ســفیدامضا به روحاني دادند، اصلاحــات را در طیف 
اعتدال خلاصه کردند و تمام سرمایه  عظیم اجتماعي 
جریان ریشــه دار اصلاحات را در یك ســبد گذاشــتند؛ 
غافــل از آنکه اصلاحات بیش از آنکه حیات سیاســي 
داشته باشــد، حیات اجتماعي و فرهنگي دارد. فرداي 
انتخابــات همان افرادي که ســوداي پیروزي روحاني 
را در سر داشتند، متوجه شــدند که آنچه مي خواهند، 
نمي بینند و آنچه مي بینند، نمي خواهند و دریافتند که 
هزینه گزافــي را پرداخت کرده اند. بــا چنین اوضاعي 
دچار روان پریشــي و نوعي فقدان قدرت تصمیم گیري 
شدند، زیرا از یك ســو نمي خواستند حیثیت اصلاحات 
لطمه ببیند و از ســوي دیگر برایشــان ســخت بود که 
دســت خود را از پشــت روحاني بردارنــد، زیرا مردم 
نمي پذیرفتنــد که بــا آن حجــم از حمایــت، ناگهان 
رویکــرد اصلاح طلبان تغییر کنــد. به هرحال تا میزاني 
که مي شــد از روحاني فاصله گرفتنــد. روحاني نیز به 
دلیل آنکه از ابتدا ذاتش با جریان اصلاحات هم خوان 
نبــود، بعد از مدتي به ذات و طبیعت خود برگشــت و 

نزدیــکان او گفتند که اصلاح طلبي انتقــادي پذیرفته 
نیســت و سخنان ســخیفي را بر زبان جاري کردند که 
رأي روحاني به واســطه مقبولیت فردي او بوده است؛ 
چنین ســخناني اصلا تحلیل نیست و چنین سخناني را 
بیش از یك واکنش سیاســي نمي دانم. تصور مي کنم 
براي طیف اعتدال ســخت نباشد که در دوره بعدي با 
گروهي دیگر به اتحاد یا حتي ائتلاف برســد. از حســن 
روحانــي انتظاري نمي رفت کــه در کنار اصلاح طلبان 
باقي بماند، اما اصلاح طلبان سرشناس باید در پیشگاه 
تاریــخ محاکمه شــوند که چــرا آبــروي اصلاحات را 
بردند؟ و آرام آرام به مقطعي نزدیك مي شویم که باید 
برباددهندگان ســرمایه عظیم اصلاحات را در پیشگاه 

وجدان عمومي محاکمه کنیم.
 پس بــاور دارید که در ســال ۹۲ اصلاح طلبان  �

براي ارضاي استمرارطلبي خود با روحاني به توافق 
رسیدند؟

نــه همه آنها، امــا تعدادي این طــور عمل کردند. 
اصلاح طلبــان باید بــا روحاني فاصله خــود را حفظ 
مي کردنــد، زیرا او از بیرون جریــان اصلاح طلبي آمده 
بود و نباید تمام ســرمایه اجتماعي خرج او مي شــد؛ 
کســاني کــه از او حمایت کردنــد باید خــود را آماده 
شــرایطي مي کردند که از جریــان اصلاحات عبور کند. 
من باور دارم که در همان سال ۹۲ نیز افرادي از جریان 
اصلاحات بودند که مي توانستند به عنوان نامزد نهایي 
اصلاحات معرفي شوند و نیازي نبود که اصلاح طلبان 
در زمین روحاني بازي کنند. مشــکل در این اســت که 
اصلاح طلبان زلف خود را به افرادي خارج از مجموعه 
خود گره زدند و افراد نخبه و کارآمد خود را به حاشیه 

راندند تا به زعم خود در قدرت سیاسي باقي بمانند.
 اصلاح طلبــان علاوه بر آنکه بــا روحاني زاویه  �

دارند با خود نیز دچار مشــکلند؛ به نحوي که وقتي 
به احزاب اصلاح طلب نــگاه مي کنیم، درمي یابیم 
که اتحــاد چنداني میان آنها نیســت و حتي گاهي 
مشاهده شــده اســت که در یك حزب نیز وحدت 
کلامــي وجود نــدارد. منشــأ اختلافــات دروني 

اصلاحات را در چه مي دانید؟
اصلاح طلبي یك طیف گســترده اســت؛ وقتي یك 
طیــف با چنین ابعادي مانیفســت روشــني نــدارد و 
خصوصیات خود را تعریف نمي کند، طبیعي است که 
وحدتي میان اعضاي آن جریان وجود نداشــته باشــد. 
قبول دارم که فضاي کلي اصلاحات مبتني بر تکثرگرایي 
است، اما مشکل زماني پدید مي آید که اصلاح طلبان به 
بهانه تکثرگرایــي از یکدیگر عبور مي کنند و نمي توانند 
گوناگوني هــا را تحمل کننــد. وحــدت در عین کثرت 
هیــچ گاه در اصلاحات پدید نیامــد و به جاي آن نوعي 
هرج ومــرج و قدرت طلبي پا گرفــت؛ نمونه واضح آن 
شوراهاي شهر و روستاســت. اکنون عموم شوراها در 
اختیار اصلاح طلبان است، اما مشاهده مي کنیم که هر 
یك از اعضا براي خود و دوستانش در ستیز است. ما با 
کثرت گرایي، تحزب و فرهنگ سیاسي زندگي نمي کنیم؛ 
ما قبیله گرایي را با تحزب اشتباه گرفته ایم و نمي توانیم 
صداهاي مختلف را تحمل کنیــم. باور دارم که چنین 

روحیه اي هرچه باشد، اصلاح طلبي نیست.
 مردم در سال ۹۲ باور داشتند که با روي کارآمدن  �

اصلاح طلبان عرصه سیاســي و اجتماعي مي تواند 
دســتخوش تحولات مثبتي باشــد، اما با گذشــت 
ســال هاي اخیر نوعي ناامیــدي اجتماعي بر مردم 
حاکم شده اســت. به عنوان بحث پایاني بفرمایید 
که آیا هنوز مردم به صحبت هاي شــخصیتي مانند 
محمد خاتمي اعتنا مي کنند و آیا به صلاح است که 

او باز هم «تَکرار» کند؟
آقاي خاتمي هنوز شــخصیتي مقبــول میان مردم 
اســت. گرچه جریان اصلاحات ریزش هایي داشته، اما 
شــخصیت آقاي خاتمي فراي اصلاح طلبي مرســوم 
اســت، اما به خود ایشان هم گفتم که به صلاح نیست 
در انتخابات آینده «تکرار مي کنــم» را تکرار کنید، زیرا 
فضاي سیاســي متفاوت شــده اســت و مردم انتظار 
دارند که وعده ها از حالت شــعار به عمل درآید. آقاي 
خاتمي باید زماني از مردم درخواســت کند که با لبیك 
تمام عیار روبه رو شــود و درحال حاضر چنین شرایطي 

مهیا نیست.

نباید با تکیه بر استمرارطلبان وارد انتخابات شد
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در زمانــه ای که نقش پررنــگ شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجــازی در ســاحت های مختلف جوامــع، از اقتصــادی گرفته تا 
سیاســی و فرهنگی، بر کســی پوشیده نیســت، همچنان بعضی از 
جریان ها و دســتگاه ها بر طبل محدودیــت و فیلترینگ می کوبند؛ 
آن هم درســت در دوره  ای که رسانه های نوین، توانسته اند هر چه 
بیشــتر نقش مردم را در راســتای طرح مطالبــات پررنگ تر کنند و 
این موضوع دســت کم اگر پیش درآمد تحقق مردم سالاری نباشد، 
می  توانــد مکملی بر تداوم آن تلقی شــود. حال در چنین روزگاری 
که نقش و تأثیرگذاری رســانه ای با فراگیرشــدن فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی دچار تحولات شــگرفی شده است، رسانه ای 
که نام ملی را یدک می کشــد، بیش از همه در برابر خواســت ملی 
ایســتاده است؛ آن هم خواستی که دست بر قضا باید مورد استقبال 
صدا و سیما به عنوان یک رســانه قرار می گرفت؛ مگر آنکه چاقوی 

یک رسانه بخواهد دسته خودش را ببرد.
به هر روی، صداوســیما حالا در فهرســت حامیــان فیلترینگ 
قرار گرفته اســت، تا بیش از پیش، پشــت پرده چنین رویکردی برای 
جامعه ســؤال باشــد. شــاید دلایل متعددی را بتــوان در رویکرد 
صداوســیما جست وجو کرد، اما بدون شــک ساختاری که در تمام 

این سال ها انحصار تولید محتوای چندرسانه ای را در اختیار داشته، 
نمی تواند حضور یــک رقیب جدی را تاب بیاورد. آن هم زمانی که 
این رقیــب، محک خوبی برای کیفیت برنامه های آن باشــد. کافی 
اســت نگاهی به آمار مخاطبان صداوسیما براساس آمارهای خود 
این سازمان و مقایســه آن با کاربران برخی از شبکه های اجتماعی 
و پیام رســان ها در فضای مجازی داشته باشــیم تا ناخرسندی ها از 
گســترش کاربران فضای مجازی را درک کنیم. بی دلیل نیســت که 
هر روز بر تعداد چهره های شــاخصی از حوزه های مختلف افزوده 
می شود که ترجیح می دهند از طریق شبکه های اجتماعی با مردم 
ارتباط داشــته باشــند و حرف ها و پیام هایشان را از چنین رهگذری 
به جامعه منتقل کنند.  از ســوی دیگر، بسیاری از تولیدات رسانه ای 
مســتقل که در بستر شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر 
می شــوند نه تنها از نظر کیفیــت، بلکه از نظر تعــداد مخاطبان با 
تولیدات صداوسیما فاصله دارند؛ به طوری که بیش از پیش رسانه 
ملی را نگــران ریزش مخاطبانش می کند. این در حالی اســت که 
صدا و ســیما بودجه قابل توجهی از محل بودجه عمومی کشــور و 
درآمدهای هنگفت حاصل از تبلیغات تلویزیونی را در اختیار دارد، 
اما توان رقابت با میزان مخاطبان تولیدات رســانه ای مســتقل در 

بستر فضای مجازی را ندارد.  زمانی که این کاستی ها و ضعف های 
محتوایی از یک ســو و اختــلاف تعداد مخاطبان آن با شــبکه های 
اجتماعی در فضای مجازی عیان شود، طبیعتا بنگاه های اقتصادی 
و تبلیغاتــی نیز دیگر تمایلی ندارند تــا هزینه های تبلیغاتی خود را 
روانه صداوســیما کننــد و ترجیح می دهند این هزینه را در مســیر 
پرمخاطبی صرف کنند که فارغ از انحصارها، دسترســی بیشــتر به 
کاربران دارد. نیاز به تأکید دوباره نیســت که حمایت صداوسیما از 
فیلترینگ بیش از آنکه ریشــه در دغدغه های مطرح شــده از سوی 
برخی جریان ها داشته باشد، برآمده از حساب وکتاب های کلان مالی 
و اقتصادی اســت؛ چراکه بخش های مستقل رسانه ای که در بستر 
فضای مجازی فعالیــت می کنند با هزینه های بــه مراتب کمتر از 

صداوسیما، بازدهی بیشتری دارند.
در آخــر اینکه با درنظرگرفتن موارد فوق، چه از نظر اقتصادی و 
چه کیفیت تولیدات رســانه ای، باید تأکید کرد که ظهور شبکه های 
اجتماعی و گســترش فضای مجازی، قدرت رسانه ای صداوسیما را 
کاســته  است و به طور قطع ریشه مخالفت های این رسانه با فضای 
مجازی را می توان در این موارد جســت وجو کــرد؛ از این رو، اصرار 

بر فیلترینگ از سوی صداوسیما چندان عجیب به نظر نمی رسد.
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